
 

 

 

 

 

 

 

 

121 

 
ل
ی
د
ب
 
،
ی
ل
م
ا
ت
 
ی
س
ا
ر
ک
و
م
د

ش
ل
ا
چ
 
و
 
ا
ه

 
 
ن
آ
 
ی
ا
ه

 

 
 
 
 

 های آنها و چالش، بدیلتأملیدموکراسی 

 ای سیاسی تا امری فرهنگیدموکراسی: از مقوله
 
 
 
 

  25/9/91تاريخ تأييد:  17/6/91 تاريخ دريافت:

 ∗محمدحسین پناهیدکتر 

 ∗∗سمیه شالچیدکتر 

پژوهشی تئوریک و تطبیقی در زمینه دو رویکرد به دموکراسی است. چاال    این مقاله

به  ،و لیبرال دموکراسی تأملیهای عمده میان رویکرد دموکراسی له یافتن تفاوتاساسی مقا

و زمینه اجتماعی تکوین آن می باشاد. پژوهشا ر مقتقاد     تأملیوسیله تشریح دموکراسی 

پاژوه    است باز شناختن این رویکرد به دلایل مختلف برای جامقه ایرانی سودمند است.

 تاأملی نام چرخ   موکراسی آغاز می شود. تحولی بهی دبا شرح تحولی کلی در نظریه ها

(Deliberative Turn) باه خاارا از    کانون دموکراسی از دولت و سیاست که با تغییر

تقریف می شود. به عباارت   ،نهادهای رسمی سیاسی، یقنی فرهنگ و زندگی روزمره مردم

ت باه مااباه   به این مقنا که سیاس ؛چرخشی فرهن ی در سیاست است تأملیدی ر چرخ  

ها و زندگی اجتماعی روزماره  هویت ای که در همه تجربیات اجتماعی، در بازسازیپدیده

باه بتاتر    پاردازی  مای  تشریح این دگرگاونی در ابتادا  برای حضور دارد، درک می شود. 

که سبب شد تقریاف کسسایک    ایاجتماعی چرخ  تئوریک و تغییرات سیاسی -تاریخی

                                           
 شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.استاد گروه جامعه  ∗

یتتاگ گتتروه جامعتته شناستتی دانشتتگاه علامتته  استتتاد ∗∗

 .طباطبایی
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اریف و اصاول  پس از آن تق .د شده و تغییراتی در آن ایجاد شودلیبرال دموکراسی ناکارآم

ترین نظریاه بادیل،   شود و در ادامه به مقایته این رویکرد با مه بیان می تأملیدموکراسی 

پس از کنی . بررسی میدو را های آن ها و تفاوتزی  و شباهتپردامی «لیبرال دموکراسی»

را به چهار حاوزه عماده    تأملیهای دموکراسی وتمطالقه تطبیقی دو مدل دموکراسی، تفا

در  نماوده و ( تقتای   ها و حوزه تحقا  کنش ران و نیروهای اجتماعی، رویهیقنی نهادها، )

اسخ به برخی از آنهاا  از نظر رویکردهای رقیب و پ تأملیهای دموکراسی نهایت به چال 

 شود.پرداخته می

مشورتی، دموکراسی گفتت   گتويی،    ، دموکراسیتأملیدموکراسی  هاي کلیدي:واژه

 .تأملیحوزه عمومی، چرخش 
 

 مقدمه

 ،ترين مفتایيم علتوا امامتاعی   چالش برانگيز   ترينمهمبه عنوان يکی از  دموکراسی
یای اماماعی ماعتددی را در موامتع ملالتب ستب      منازعات تئوريک   به تبع آن چالش

در ستح   گيتری  گتونگی تمتميم  يک، دموکراسی را بتا چ شده است. نظريه پردازان کلاس
کردند. دموکراسی محد د به فضای سياسی   ر شی برای حکومت کردن د لت تعريب می

 بر اکثريت ممعيت را مایل  اين دساه یساند. یر چند ازبود. نظريات  بر، شومپيار   دال 
عت   که انالابتات با  مهم بود دانست، اما دموکراسی برای ا  به اين دليل  غيرعقلانی می
ریبرانتی کته    .شد که قرار بود اداره مردا به آنها  اگتاار شتود  برانی میمحک خوردن ری

)نا ،   .بور کراستی متدرن را داشتاه باشتند     توانايی دریم شکسان خانه سلتِ فتوددی 

پتردازد.  ه گترای  بتر بته تحليتل دموکراستی متی      شومپيار نيز از منظر نلبت  (30: 9379

: 4384)نانتای و هرسای ،    .زينش نلبگان حاکم بتود دموکراسی از نظر ا  ر شی برای گ

نفتع  یتای یی دموکراسی را حکومتت   رقابتت گتر ه    ،گرادال با ر يکردی ضد نلبه( 29

یتای مانتوعی در   آل يک حکومت دموکراتيک،  متود گتر ه  کند. از نظر ا  ايدهتعريب می
 يژگتی   (32ان: )هما  .کنندایداف مافا ت با يکديگر رقابت میاست که بر سر  داخل آن

ای از ترتيبتات سياستی   یا تعريب دموکراستی بته عنتوان شتيوه    مشارک یمه اين ر يکرد
 حکومت کردن است.

کم   بيش ر يکرد حکومای به دموکراسی، فهم عمومی از دموکراسی را شکل داد. در 
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نته   ،ظيفه   مسئوليت د لامتردان شتد  ( دموکراسی تبديل به  از ممله ايران)بيشار موامع 
یتا در سراستر   کنند. بستياری از د لتت  یر ر زه ساخاه يا  يران می زی که مردا آن راچي

بته قتول    نشتان دینتد.   مهان تلاش کردند يا دمتوکرات شتوند   يتا ختود را دمتوکرات     
بلشی از کشوریای دنيا  دموکراسی در قال  اموامی در حرکت بود   یر بار» :یاناينگاون
بنتد را بته    یتای نتيم  کراستی یتا برگشتاه   دمو  متو   . الباه گایی ايتن «گرفترا فرا می

یای آن، نظريه پردازان را  اداشت کرد. شکست دموکراسی   ضعباقادارگرايی تبديل می
یتای  شند. برخی از نظريه پردازان شکستت تا به ر يکردیای مديدی در دموکراسی بياندي

 اند.عمومی   غفلت از فرینگ نسبت دادهليبرال دموکراسی را به فهم 
تيزاسيون را در سح  د لتت    که نظريه پردازان کلاسيک دموکراسی، دموکرادر حالی

دموکراستی در ستاير نهادیتا       تتدري   بته  ؛کردنتد یای  ابساه به آن تعريب متی سياست
مانهتايم   بترای نمونته  یای اماماعی تعريب شد. فضایای اماماعی در مامعه   در سازمان

لمر   سيع فرینگ تعريب بلکه در ق ،چوب تنگ حوزه سياستدموکراسی را نه فقط در چار
ياستت، برابتری بتين افتراد     دموکراسی در سح  فرینگ نيز یماننتد ستح  س   کند. درمی

- 32 :5385)مانهای ،  .شوده عمودی در ر ابط اماماعی نفی میيابد   فاصلگسارش می

شود که با گوشتت    گار مییايی ماندبه عقيده ديويی نيز دموکراسی تنها در سرزمين (20

ر  ديتويی عقيتده داشتت    خون مردا   با زندگانی ر زانه آنان عجين شتده باشتد. از ايتن   
فرديتت، شتهر ندی      :بايد سته مشلمته   ،اش تعليم   تربيتدموکراسی   شريک اصلی

 .دنت انسانيت را که مشلمات اعضای يک فرینگ دموکراتيک یساند، در افتراد رشتد دی  
  (111: 1385)جقفرآبادی، 

 تأکيدبنيادیای فرینگی اساقرار نهادیای دموکراتيک  گرا براصودً انديشمندان فرینگ
 "ای از زنتدگانی شيوه" ،کنند. به اين معنا که دموکراسی را علا ه بر شکلی از حکومتمی
دموکراستی را   «دموکراسی   ديکااتوری»دانند. علا ه بر ديويی، باربو نيز در کااب مینيز 
تترين  يژگتی دموکراستی، اصتل     کند. به نظتر ا  مهتم  عنوان شيوه زندگی تعريب می به

خودملااری است،   تحقق دموکراستی منتوب بته چهتارچوب یینتی خاصتی استت کته         
کند. بتاربو در ايتن زمينته چهتار     شهر ندان را برای اداره امور به دست خودشان آماده می

، «خواستت   اراده تیييتر  »ش مبانتی بتر   شمارد: شيوه زندگی   کتن  يژگی یینی را برمی
ثباتی   نسبی بودن قدرت   اقادار، پايرش تیيير   خود را منشاء تیيير دانسان، احساس بی

یتای ییتن دموکراتيتک یستاند کته مامعته         اعاماد به عقل. به نظر باربو ايتن  يژگتی  
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 (30: 4384)انصاری، .کننددموکراتيک را خلق می

از تیيير کانون نظتری تعتاريب دموکراستی از سياستت بته      یای ماعددی ناشی تئوری
استت.   iتتأملی تئوری یای دموکراسی  ترين آنهابه  مود آمده است. يکی از مهم فرینگ
، دموکراسی را خار  از نهادیای رسمی   در ستح  ميتانی مامعته،   در    تأملییای تئوری
یتای  بر نظريته  تأملیيکرد ر  تأثيرکنند. مو مییای ر زانه مردا مستیا   کنشگرايش

تتوان محالعته ای دربتاره دموکراستی را بتد ن      دموکراسی آنقدر زياد است که امر زه نمی
استت،   ماأثریای دموکراسی از اين ر يکرد امر زه بيشار تعريب داد.پرداخان به آن انجاا 

 تأملیکنند. چرخش در نظريات دموکراسی ياد می iiتأملیکه از آن با ناا چرخش به طوری
آغتاز شتده،   در نظريتات     v  تامپستون  ivگتاتمن  iii،یای نظری ماشتوا کتوین  با تلاش

گيدنز ادامه يافاه استت. ايتن    vii گويییابرماس   دموکراسی گفت viدموکراسی گفامانی
: یتايی مثتل  پرستش  ادت محتر  در ايتن زمينته بپتردازد.    ؤمقاله قمد دارد به برخی از س

اصول   تعتاريب آن چيستت؟ ايتن     اعی شکل گرفت؟در چه بسار امام تأملیدموکراسی 
 یای عمده ای با ليبرال دموکراسی دارد؟ یا   تفا تدموکراسی چه شبایت

بتا شترايط   آن در نايجته تحتابق بيشتار    )   خر بودن اين نظرياتأ يژگی ماعلا ه بر 
   یمچنين تلاش انجاا شده برای رفع نقيمه یتا   اناقتادات   (سياسی معاصر ت  اماماعی

رای ديگر نيز بت  ر يکردیای پيشين، باز شناخان اين ر يکرد نو به دموکراسی از چند مهت
نلست آنکه تومه به زمينه یای فرینگی   بومی مامعته   مامعه ايرانی حائز ایميت است:

-ايرانی، اماناب از تعريب عاا گرايانه   تقليدی از دموکراسی را سب  می شود. دمتوکرات 
مدار از دموکراسی پریيز کنند. ارند از ارائه یر گونه مدل   شيوه قواگرا تلاش دیای تامل

، بته آنهتا   یای یتر مامعته  مل   مباحثه در بين افراد   گر هأبر پر سه ت تأکيداين مدل با 
یا   اصول ختود  حس  ارزشود را به شيوه مورد نظر خود   برتوانايی می دید تا مامعه خ

ر ی اسافاده از اصول  بر بيشار تأملیمدل  تأکيد ،ر يکردیا در مقايسه با ساير اداره کنند.
تجويز متدل     است تا  گو   رفاار دموکرات شهر ندانیای دموکراسی مانند گفت  شيوه

                                           
i.  deliberative democracy. 

ii.  Deliberative Turn. 

iii. Joshua Cohn.  

iv. Guttmann.  

v. Thompson  

vi. Discursive Democracy   

vii. Dialogic Democracy  
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 .شکل يکسان برای يک دساگاه سياسی دموکرات
 اين ر يکرد تومته تحليتل گتران بته ديته یتا   بستاریای        ایميتّ د ا آن است که

یای دموکراسی در تاريخ معاصر يا شکست در توفيقات یا  نقش آن ،ینگیاماماعی   فر
مسئوليت دشوار استاقرار   استامرار    سهم بيشار به اين ترتي  نمايد.ضر ری می ،ايران را

بيشار بر لز ا  تأکيد اين ر يکرد به آحاد مامعه می سپارد.  يژگی ،دموکراسی را از نلبگان
در مقابل تمرکز  است،موا مامعه   در ر ابط اماماعی شکل گيری دموکراسی در سح  ع

  .ديگر نظريه یا بر سح  نلبگان   صرفا ر ابط سياسی حکومت
بتر شتبکه یتای     تتأملی را بترای   زمينه مناسبی ،اين ر يکردیای نظری ين دليلسوم

فرایم متی آ رد.   (مانند شورا)اماماعی سنای ايران   مفایيم برآمده از سنت فرینگی آن 
  ست.ا را دارا ز ن بر آن تحابق دزا با سنت دينی مامعه ايرانیاف

  نظريه  تأملیفمل مشارک مدل  ،امماع   اتفاق نظر ،طبق نظر صاح  نظران شورا
شورا کراسی اسلامی می باشد. د  نظريه دموکراسی مشورتی   شورا کراسی استلامی، بتا   

باشتند. از  یای نظری دارا متی نيانیايی در بیا   قرابتیمسويی ،یای نظری مود تفا ت
غترب   مفهتوا    در عقتل  یا حاصل تحول مفهواديدگاه برخی پژ یشگران اين یمسويی

یای مشارکی را برای اين د  نظريه دين در انديشه سياسی اسلاا است. اين تحودت افق
مبانی بودن د  نظريه بر عقتل مشتورتی متی     ،ترين فمل مشارکايجاد کرده است. مهم

)میار احمادی،   . یتا   رفااریتای سياستی استت    شد که اساس مشر عيت تمميم گيریبا

1377 :406-909) 

-سلايق ملالفتی متی     مريانات سياسی ،یاچهارا آنکه مامعه ايرانی نيز دارای گر ه
یا غير مستالمت آميتز شتده      ، گاه ر ابط بين اين گر هحس  تجارب تاريلی باشد که بر

ند. به نظر می رسد اين تئوری راه حل مناسبی بترای  کحميل مییايی را به مامعه تتنش
یتا   اختالاف نظریتا ارائته     یمبساگی اماماعی   رعايت اخلاق   مدارا در شرايط تفا ت

 مود اخالاف نظر   تفا ت آرا می باشد. تلاش اين  ،تأملیدید. فرض ا ليه دموکراسی می
يز یمراه بتا برقتراری آزادی   عتدالت    مسالمت آم یای زيسترسيدن به شيوه نيز ر يکرد

 برای یمگان است.
 

 تأملیاجتماعی شکل گیری دموکراسی بستر 
  ناکارآمدی و نقد لیبرال دموکراسی



 

 

 

 

 

 

 

 

126 

 
/
 
م
ت
ش
ه
 
و
 
ه
ا
ج
ن
پ
 
ه
گ
ا
م
ش
 
/
م
ه
د
ز
ن
ا
پ
 
ل
ا
س

 
ن
ا
ت
س
ب
ا
ت

91
 

یای اماماعی، سياسی   فرینگی خوایيم پرداخت در بلش نلست مقاله به دگرگونی
آن  ارد کترد.    مجموعته اناقتاداتی را بتر     رديتد دموکراسی گ که سب  ناکارآمدی ليبرال

تر شدن موامع صنعای، پيچيدهدليل ناکارآمدی ليبرال دموکراسی به  یايی مانند:دگرگونی
   موامهته بتا مفتایيم آزادی   عتدالت،    تیيير کارکرد حوزه عمومی،  ،بحران سرمايه داری

  .مهانی شدن
کراستی  دمو گفت توانطبق نظر برخی تحليل گران دديل ماعددی  مود دارد که می

در  ا ل، ميزان مشارکت سياسی در طول چند دیته گاشتاه   ليبرال دچار بحران شده است:
یا حاکی از اين استت کته در   نظرسنجی ،کشوریای صنعای کایش يافاه است. د ا بيشار

متداران   ستاز   کاریتای    یای گاشاه ميزان اعاماد مردا بته د لتت، سياستت   طول سال
بتاز     یا اگرچه فضا راکه رشد   گسارش رسانهن؛   سوا ايدموکراتيک کایش يافاه است

اما در عين حال با  ،تر شهر ندانبرای ديالوگ سياسی   فعاليت بيشار   بازتابی فرایم کند
. نتد کبستاه   ملتد ش متی    شلمی کردن   تجاری کردن مسائل سياسی، اين فضتا را 

 (446: 4384)گیدنز، 

تفتا تی  بتزرگ کنتيم. بتی    اندازه  اقعتی  گيدنز معاقد است اين مسائل را نبايد بيش از
نسبت بته سياستت   توانتايی ناديتده گترفان د لتت در شترايط خاصتی، اتفاقتاً يکتی از           

یای اصلی دموکراسی است. کشوریای اقادارگرا   غيردموکراتيک بادترين ميتزان   يژگی
متردا   %99باشند. در تعداد زيادی از انالابات شور ی ستابق  مشارکت سياسی را دارا می

توان شور ی سابق را يک نظتاا سياستی شتديداً دموکراتيتک     کردند،  لی نمیشرکت می
تفا تی   فراغت سياسی با تتدا ا  توان تعيين کرد که چه ميزانی از بیخواند. به سلای می

تا حد زيادی  توانيدمی در يک دموکراسی اگر مايل باشيدامّا يک دموکراسی سازگار است، 
 (448: 4384)گیدنز،  .تفا ت باشيدمهی کنيد   بیتوبه د لت بی

پايرد که بايد رایبردیا   اصلاحاتی را برای دموکراسی ليبرال در با اين  مود گيدنز می
چه ضر ری استت بازستازی د لتت    کند که آننظر بگيريم. گيدنز در راه سوا اساددل می

شمارند     د لت را دشمن میيعنی فراتر رفان از کسانی که در منا  راست یساند  ؛است
دانند. بحران دموکراسی ليبرال اين یا که در منا  چپ قرار دارند   د لت را راه حل میآن

شود که است که بی رقي    غيردموکراتيک است. مایبه دموکراسی از نير یايی ناشی می
رک دینتد،   تقاضتا بترای استاقلال فتردی   ظهتور د      مامعه مهانی را از نو شتکل متی  

  (81: 1388)گیدنز، یا است. یای آنز ممله خواستتری از مفهوا شهر ند اانديشيده
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 پیچیدگی جوامع

یاست. یرچند پيچيده تر شدن آن ،یای مهم موامع صنعای پيشرفاهيکی از دگرگونی
بسياری از مامعه شناسان سياسی معاصر مزئيات کارکردگرايی   نظريه موامع پيچيتده را  

يتن معنتی کته    ه اند. بکنترين فرضيه آن را قبول مییا اساسیيکن یمه آن، لنمی پايرند
کننتد، بته   تر ستازماندیی متی  گر ه یای اماماعی خود را برای انجاا  ظايب تفکيک شده

یتای فرعتی کته بته لحتاک کتارکردی       کند به سيسامکه یرچه مامعه پيشرفت میطوری
مامعته بته مجموعته ای از     ،زاستيون مدرني ، تقسيم می شتود. در نايجت   تلممی یساند

 اکنون کنارل گردد.میتفکيک شده   پراکنده یساند تقسيم  یای فرعی که شديداًسيسام
یای ماعدد یساند، غير ممکتن  به  سيله نمايندگان منال  مردا که فاقد تلمص مامعه
 ليکن  اقع، یرچند به لحاک تاريلی مدرنيزاسيون دموکراسی را ممکن ساخت، باشد. درمی

 (260:  9379 )ن ،امر ز مانعی برای رسيدن به دموکراسی شده است. 

یابرماس تحليل خود را در مورد پيچيده شدن مامعه در زمان معاصر، از کارکرد گرايی 
کند. ا  معاقد است که مدرنيزاسيون به انفکاک کارکردی مامعته بته   ساخااری اساناا  می

گردنتد:  يله د  نوع گرايش مافتا ت مشتلص متی   که به  س ،چهار حوزه اصلی منجر شده
شوند که گرايش ا ل با د  حوزه اقاماد   د لت بور کراتيک، به مثابه نظاا یايی تلقی می

-مهت گيتری متی   نفع شلمی یا بازيگران اماماعی با تفکر اساراتژيک بر مبنایدر آن
ديگر که یابرماس آن یای ارتباطی اين د  حوزه است. د  گر ه کنند. پول   قدرت، رسانه

بتازيگران در   .نامد عبارت است از حوزه عمومی   حتوزه خموصتی  می «زيست مهان»را 
آيند، نه در صدد ايجاد اين عرصه یا از طريق کنش ارتباطی در صدد درک يکديگر بر می

گااری بر ديگران )کنش اساراتژيک(. از  تأثيرنااي  عينی   غير شلمی )کنش ابزاری( يا 
که نظتاا بته استاعمار    به طوری ه اين د  حوزه دچار خدشه شده است،برماس رابحنظر یا

زيست مهان دست زده است. کيت نش مدل دموکراسی یابرماس را به عنوان پاسلی به 
  شرايط موامع پيچيده بررسی نموده است.

 

 بحران سرمایه داری 

-رمايه داری متی یابرماس در تحليل بحران دموکراسی به سه نوع بحران شايع در س
شتود   ستپا ايتن بحتران بته بقيته       ابادا دچار بحران اقامادی میپردازد. سرمايه داری 
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کند. دخالت فزاينده د لتت  یای ديگری ايجاد میکند   بحرانیای نظاا سرايت میبلش
شتود، چترا کته د لتت     برای برطرف کردن بحران اقامادی منجر به بحران عقلانيت می

فع مافتا ت   ماضتاد آشتای برقترار کنتد. بحتران عقلانيتت در ستح          تواند بين منتا نمی
کند. مردا اعاماد خود به کارآيی يکپارچگی اماماعی به صورت بحران مشر عيت بر ز می

اگر ناوان بحران عقلانيت را در خترده   (377: 1388)کرایب،  .دیندد لت را از دست می

ی   فرینگی یم سرايت کرده   سومين نظاا سياسی مهار کرد، به خرده نظاا یای اماماع
 (388: 1388)کرایب،  .نوع بحران، يعنی بحران انگيزه ظایر می شود

بحران یمبساگی اماماعی نيست. د لت ديوانسادری کته ر ز   اما بحران انگيزه صرفاً
تر   قدرتمندتر متی شتود، امکتان   انگيتزه مشتارکت ستودمند متردا را در        به ر ز بزرگ

از قبيل احزاب سياسی   ) از طريق نهادیای دموکراتيک معمولميم گيری فرايندیای تم
بلکه در  ،از بين می برد. ارتباب شهر ندان با د لت نه از طريق مشارکت سياسی (انالابات

گيترد. شتهر ندان اناظتار دارنتد     یای اداری شتکل متی  یای اناظار سازمانرایر یا   اتاق
ت حياتی مشارکت  رزند   از امکانات   خدمات دزا که تلاش کنند در اخا تمميماآنبی
  (330: 4384)هابرماس، وردار شوند. برخ

 

 تغییر کارکرد حوزه عمومی

در اساعمار زيست مهتان     ،بحران انگيزه   عدا توانايی مردا برای مشارکت سياسی
ه از بين زيست مهان به  سيله نظاا منجر ب تیيير کارکرد حوزه عمومی ريشه دارد. اساعمار

آلِ حوزه عمومی بورژ ايی ايده :رفان کارکرد حوزه عمومی می شود. یابرماس معاقد است
اشت، ر  به افتول نهتاده استت.    ا ايل سرمايه داری که توانايی ماب مشارکت مردمی را د

توان در د لت رفاه بررسی کرد کته از نظتر   سيحره عمومی مابعد بورژ ايی را می مشلم 
خود موامه استت. زمتانی یتدف     ب شدن غير عادی کارکردیای اناقادییابرماس با ضعي

يند حوزه عمومی علنی کردن اقدامات، تابع   مقيد ساخان اشلاص يا امورات به خترد  فرآ
عمومی،   تابع   مقيد ساخان تمميمات سياسی به محکمه افکار عمومی بود.  لی امر زه 

 .یای پنهان منتافع ختاص استت   سياستيند علنی کردن صرفاً در خدمت آاغل  ا قات فر
 (272: 1381)هابرماس، 

یتای حتوزه عمتومی استافاده     توانند از کاناليافاه یساند که میاين افراد سازمان تنها
یا   فرايند علنی کردن اقدامات  مود دارنتد،    یايی که در ن احزاب   انجمنکانال .کنند
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یتای  پايه (272: 1381)هابرماس، . انددهیا با د لت مرتبط شبرای تسهيل ر ابط سازمان

یتای پيشترفاه، عمتلاً    بلش، دستت کتم در بلتش   رسانی   آگاییا ليه نهادیای اطلاع
ينتد قتدرت شتده استت.     وزه عمومی به ميزان زيادی متاب فرآ   حاست تلري  گرديده 

یتای تبليیتاتی بته حتوزه عمتومی یجتوا       یمچنين بنا به علل اقامادی نشريات   بنگاه
رقابتت بتين منتافع     بته    در نايجه کارکردیای محلوب حوزه عمومی اندآسايی آ ردهسيل

 (300-304: 4384)هابرماس،  .خورده استيافاه، گره خموصی سازمان

توان از فئودالی شدن د بتاره حتوزه   تر میگويد به معنای مافا ت   دقيقیابرماس می
با تبليیات د لت ادغتاا شتده    نيز اییای تودهبه طوری که سرگرمی ،عمومی سلن گفت

دگرگونی ساخااری حوزه عمومی شر ع شده است. نهادیتای محتاف ِ   ميان است. در اين 
قتدرت   ،ارتباطات اماماعی شفاف که سب  اصلی انسجاا   يگانگی مماعت مناقد بودنتد 

مان نيز خود پارل (316: 4384)هابرماس، . اند  به کلی ناپديد شده اندخود را از دست داده

 ار تمتميمات  گران نقاد باشتد؛ زيترا تمتوي  اتوماتيتک    تواند مجمعی از مباحثهديگر نمی
یای رسمی است   از ديگرسو سو در خدمت خواساهپارلمانی در پشت دریای بساه از يک

)هابرمااس،  . بدين منظور است تا اتحاد    فاق ظایری حزب را به بير نيتان نشتان دیتد   

ه عمومی نيز مااکره   مباحثه شکل يک نمايش ساخاگی بته ختود   در حوز (320: 4384

گرفاه است. کارکرد اناقادی عمومی به نفع صتحنه نمتايش کنتار رفاته استت   بحت          
ستازی    بلکته تنهتا راه، یتم    ان از طريق اساددل برتر پتيش بترد؛  تومباحثه را ديگر نمی

 (322: 4384)هابرماس، گامی است. می

به افکار عمومی که مشلمه بارز حوزه عمومی مابعد بورژ ايی  يورش منافع خموصی
تواند رفتع شتود کته علتت اصتلی آن، يعنتی توزيتع نتابرابر ثر تتی کته           است، زمانی می

یمچنتين   (273: 1381)هابرمااس،  . داری توليد کرده است، از ميان برداشاه شودسرمايه

ی شدن است که از طريق بح  تنها راه احيای حوزه عمومی یمان بهبود   پيشرفت عقلان
ای تتوان بته مامعته   گيرد. در اين صتورت متی  اناقادیِ افراد خموصی شکل می -عقلانی

اميد ار بود که در آن انالابات د لای  متود  اقعتی دارد   در فرآينتد متدا ا   یماینتگ      
ای ماندگی حوزه عمتومی در دموکراستی تتوده   بلشی به عموا دخيل است. عق انسجاا 
در اين حکومت گاه به گتاه   در زمتان انالابتات حتوزه      ،رفاه به اين علت است کهد لت 

 گيرد؛نا ب   موقت شکل میاساس موسازی عمومی برای انالابات به طور ما عمومی بر
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احزاب تبتديل   شود. در  اقعبر ر ابط عمومی می سب  اسايلای عموميت مبانیاين ر يّه 
کننتد.  کت متی شوند که تنها در رقابت تبليیتاتی شتر  تبليیاتی می -یای تجاریبه شرکت

 (328: 4384)هابرماس، 
 

 عدالت و آزادی

آزادی   عدالت د  مفهومی یستاند کته يتادآ ر نتزاع د  نظتاا فکتری بتزرگ يعنتی         
باشند. مکا  سوسياليسم بر اين با ر است کته پتايرش آزادی   ليبراليسم   سوسياليسم می

بتر برابتری اقامتادی  مته مشتارک       تأکيتد انجامد. ه مییايی در مامعفردی به نابرابری
، برقراری (مانند مان دک)یا می باشد. در ميان برخی انديشمندان ليبراليسم ستيسوسيال

  حف  آزادی   نه عدالت   برابری، مهم ترين یدف يک حکومتت   مهتم تترين عامتل     
است. از نظر مناقدان یا مشر عيت است. یدف اصلی فعاليت د لت نيز حف  آزادی انسان

مالکيتت فتردی ماضتمن نتوعی      یتايی ماننتد دک از مفهتوا آزادی     حمايت ليبراليست
کته مالکيتت   از آنجتا   جاد شده است  نابرابری است. مامعه سياسی برای حف  مالکيت اي

حمايت مامعه سياسی از افراد مامعه نيتز مافتا ت استت. از ايتن      نابرابر توزيع شده است،
 گيرد. از دموکراسی فاصله می دکآرای منظر 

ليبرال دموکراسی به عنوان يک نظاا سياسی تلاش کرده با تعريب عناصر خود ماننتد  
محد ديت قدرت سياسی، تفکيک حوزه اماماعی   سياسی   حق حاکميت برابر مردا، د  

اکثريت  یأمانند ر)  کاریای ليبرال دموکراسی  لفه آزادی   برابری را ترکي  نمايد. سازؤم
نيز سعی داشاه اند معمای آزادی   عدالت را حتل نماينتد. امتا ینتوز از      (  نظاا نمايندگی

  است.سوی صاح  نظران اناقاداتی بر ليبراليسم محر  
به نقدیای مومود نستبت بته    کند در  اکنشدر نظريه عدالت خود تلاش می «رائولز»

يبراليسم، اين د  مفهتوا را بته يکتديگر    بيشار بر آزادی در ل تأکيدمیفول ماندن عدالت   
گيترد. رائتولز ضتمن    قرار متی  تأملییای دموکراسی نزديک کند. نظريه ا  مبنای سياست

یتا متی   پايرش نابرابری در مامعه، نه بر حاف آن بلکه به عاددنه کتردن ايتن نتابرابری   
رائه دید که امکان کند برداشای عاا از آزادی   عدالت اانديشد. ا  در اين راساا تلاش می

کنتد:  رائولز آزادی را با ارماع بته سته مولفته تعريتب متی      یا را ايجاد نمايد.یمنشينی آن
عاملان   اشلاصی که آزادند، موانع   محد يت یايی که از آن آزادند   اقدامات   ایدافی 

گتانی  یا در صورتی کته در راستاای ستود یم   که برای انجاا آن آزادند. از نظر ا  نابرابری
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با معياریای عتدالت  یای عاددنه از سويی شوند. بنابراين نابرابریعاددنه تلقی می ،باشند
: 1377)میار احمادی،  د. کنناز سوی ديگر آزادی ديگران را تضمين می سازگاری دارند  

221-220) 

 

 جهانی شدن: تکثر و تنوع فرهنگی و کاهش تمرکز بر دولت

ا لين کسی بود کته تعامتل    «ايناايرمک»ت سياسی، یای تفکرادر محالعه تاريخ سنت
دانست. در  اقتع، در  یای ملالب را ممکن اعلاا کرد، اما آن را اتفاق نادری میبين سنت

 حل از در ن سنت نيست، سنتشوند   امکان ارائه راهیا دچار بحران میمواقعی که سنت
يت قتر ن  ستحی در ستنت    ماننتد بتازتعريب مستيح    کنتد. رقي  راه حلی را پيشنهاد می

ما با شرايط مافا تی موامه یسايم.  ،خر   شرايط مهانی شدنأدر مدرنياه ما ارسحويی. اما
  فوکتو   «ستنت »ايناتاير  امر زه شواید   دديل زيادی برای نياز به تعامل چيزی که مک

 یا امر زه به يتک ینجتار عتادی   ر زمتره تبتديل     نامد،  مود دارد. بحرانمی «گفامان»
گيری مجدد آگایی   تفکرات ماستت. افتراد   موامتع دزا    اند. اين عمر، د ره شکلشده

انتد رقتم   یتا را احاطته کترده   یايی که آننيست سرنوشت خودشان را در چارچوب گفامان
 گتو بتا ديگتران    توان با گفت( بلکه مییا نيساندیايی که تحت کنارل آنگفامان)بزنند، 

 (Dryzek, 2000: 163) .یای مديدی را تجربه کردنیا   گفامایا، سنتراه
راه حلی است برای موامهه با د ران ماکثر   مانتوع  «  گويی گيدنزدموکراسیِ گفت»

بازانديشی  ،ترين  يژگی مدرنياه ماأخرنامد. مهممی  iخرأمعاصر که گيدنز آن را مدرنياه ما
شرايط برای باد بتردن اعامتاد،    یا   ر ابط اماماعی   افزايش فرديت است. در اينسنت

  ا لتين   مافتا تی دارد؛  گتو نيستت. مفهتوا دموکراستی گيتدنز  متوه       رایی متز گفتت  
توسعه شکل مديد یمبساگی   مسئوليت امامتاعی   ترين  مه آن اين است که باشاخص

ارتباب دارد. به  مود آمدن یمبساگی اساس توسعه مامعه است، که بلشی از آن با توسعه 
 Kaspersen, 2000: 125)).شود گويی ساخاه میاسی گفتدموکر

از نظر گيدنز د لت بايد بته طتور ستاخااری بته مهتانی شتدن  اکتنش نشتان دیتد.          
دموکراتيک کردن دموکراسی بيش از یر چيز به مفهوا عدا تمرکز استت. مهتانی شتدن    

ايند د ستويه  تر   بادتر از د لت را به صورت يک فرامکان تفويض قدرت به سحو  پايين

                                           
i. Late Modernity.  
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. کننتد یا   شهر ندان امر زه در محيط اطلاعاتی  احدی زندگی میکند. حکومتمهيا می
ا  در اين زمينه پيشنهاد تمرکززدايی، دموکراتيک کردن دموکراسی    (83: 1388)گیدنز، 

دید. فرايند دموکراتيزاستيون  ملت را ارائه می -دموکراتيزاسيون در سححی بادتر از د لت
یميشه در مريان باشد. یمچنين بتا تومته بته فراينتد     بايد د کند يا ماوقب شود، بلکه نباي

ملت  -در سححی بادتر از د لت ،گاارندمهانی شدن بسياری از چيزیايی که بر ما اثر می
یای عدا دموکراتيک بودن اتحاديه ار پا اشاره به نشانهگيدنز دیند. به عنوان مثال رخ می

ما که احيای حوزه عمتومی  از آن یمچنين به نظر ا  (550-111: 4384)گیدنز، . کندمی

در موامع کنونی برای گسارش دموکراسی ایميت زيادی دارد، بايد از حوزه عمومی یم در 
یا   یم در برابر قدرت د لت محافظت کنيم. تاريخ حوزه عمومی نشان برابر قدرت شرکت

یا در مقايسه با د لتدر قرن بيسام است.  یا تلري  شدهدید که یمواره توسط د لتمی
 (444: 4384)گیدنز، . اندیای بيشاری را کشاهیر شرکای انسان

کنتد. از  با تومه به تحودت مهانی شدن بررسی متی  یمچنين یابرماس دموکراسی را
ای مبانی بر رفاه عامه، اکنون کته د لتت متدرن در غترب فراينتد      نظر ا  دموکراسی توده

گتاارد، بته پايتان ختود     ش پشت ستر متی  اساله خود را پا از تولد انقلابی 200تکاملی 
توانتد بته نحتو    متی  شه کته يتک بلتش از مامعته دموکراتيتک     شود. اين اندينزديک می

ملت تحقق گرفاته   -تاکنون تنها در چارچوب د لت ،بازانديشانه کل مامعه را سامان دید
شتود، کتل منظومته    خلاصته متی  « مهانی شتدن »است. اکنون تحودتی که با اصحلا  

 (44: 1300)هابرماس،  .ملت را زير پرسش برده است -د لت

 

 تأملیاصول و تعاریف دموکراسی 

ستب  شتد    ،یای دموکراسی ليبرالتجربه معضلیای محر  شده   مجموع دگرگونی
ماعددی را برای بازسازی دموکراسی ارائته دینتد.    ريه پردازان رایکاریا   پيشنهادیاینظ

با یتدف تتلاش بترای بتازتعريب فرینگتی       «تأملیچرخش »رایکاریا ترين يکی از مهم
  اصول اين دموکراسی با اساناد به  دموکراسی است. در اين بلش ما ابادا به ارائه تعريب

  در مرحله بعد به نظريته پتردازان معاصتر     ،  صاح  نظران کلاسيک اين نحله ماقدمان
 پردازيم.می

ای ريشه دارد که آل شهودیطبق تعريب ماشوا کوین در ايده تأملینظريه دموکراسی 
يتک انجمتن دموکراتيتک از طريتق مباحثته عمتومی   استاددل در بتين          ،بر اساس آن
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را بته دستت آ ردن    تتأملی دموکراستی    iحبيت  شود. ستيلا بتن  شهر ندانِ برابر اداره می
یتای  د. برخی از دمتوکرات کنمشر عيت   عقلانيت به  سيله تمميمات ممعی تعريب می

آل متی داننتد کته نهادیتا       گرا اين مفهوا را يک مفهوا ینجاری يا يک مدل ايدهتأمل
 :Cunningham, 2002) .یای دموکرات بايد تلاش کنند تا شبيه به آن شتوند سازمان

163) 
 تتأملی گاتمن   تامپسون آزادی   فرصت را د  شرب دزا   نه کافی برای دموکراسی 

انند. بر اساس يک ديدگاه دموکرات اين د  شرب بايد با سته اصتل ستاخااری ديگتر     دمی
یمراه شود: تعامل د  سويه، تعميم يا عموميتت کتافی،   تتوان محاستباتی. ايتن اصتول       

یا را نقض کنند. بتر مبنتای اصتل    ساخااری اساانداردیايی یساند که شهر ندان نبايد آن
یای عمومی را با ارائه خواید که سياستهر ندان میاز ش تأملیتعامل د سويه، دموکراسی 

، انتد یايی که از سوی د  طرف مباحثه ارائه شتده اساددل .یای برتر یدايت کننداساددل
پر سته   پتايرش د  ستويه،   ،مورد بررسی قرار گرفاه   انالاب شده اند. تمايل به تحبيتق 

 Gutman and) .اصتل استت  ، از خموصيات ايتن  تأملیمباحثه   توافق يا عدا توافق 

Thompson, 1996: 53) ّت يا تعميم به پوشش تعتداد کتافیِ افتراد   بته     اصل عمومي

یا اشاره دارد. ا لين بار کانت بود که ارتباب نزديک اخلاقی بودن   یای ترميحاتی آنتنوع
 اين اصل نه در تئوری   نه در عمل به راحاتی بته دستت    يد قرار داد.يعموميت را مورد تا

 ,and Thompson ) .دانتد یای دموکرات متی اصل را اساس ارزش کانت اين نمی آيد.

1996: 97 Gutman) یتر چيتزی قابليتت     تأملیاساس اصل سوا، در يک چارچوب  بر

 یای خود را با ديگرانکنند که تمميممحاسبه برای یمگان را دارد. شهر ندان تلاش می
که بتا   زيرا ل   تئوری با مشکلاتی موامه است،الباه محاسبه عمومی در عم تحبيق دیند.

سيسام نمايندگی سياسی به راحای یماینگ نيست. در اين رابحته بتا د  دستاه مشتکل     
ا لين مسئله  ؟   به چه کسی؟کندیا را ارائه میموامه یسايم: چه کسی دديل   اساددل

در یر دموکراسی گردد   اين نايجه تقسيم کار سياسی است که به چالش تلميص بر می
کنند برای یمته.  نمايندگی بعضی مباحثه می نمايندگی ايجاد می شود. در يک دموکراسیِ

ی را در یتر دموکراستی   یمچنين شکاف بين شهر ندان   مسئولين، مشکل محاسبه پاير
 (Gutman and Thompson, 1996: 128) .کندای ايجاد می

                                           
i. Seyla Benhabib.  
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کته در يتک   کنتد: ا ل ايتن  محتر  متی   را تتأملی نيز سه منبه از دموکراستی    iرائولز
 گو صورت یای عمومی مامعه مباحثه   گفتآل درباره ترميحات   ارزشدموکراسی ايده

یا   احزاب یرکتداا  آل مامعه پلوراليسای که افراد   گر هگيرد. بنابراين طبق اين ايدهمی
ب   شتهر ندان  کنند، مناس  نيستت؛ بلکته احتزا   منافع خود   ترميحات خود را دنبال می

 گتو  اقتع   ای باشند که مورد گفتیای عمومیگيری ترميحات   ارزشبايد مسئول پيمی
یا   مشلمتات  آل نظم دموکراتيک  يژگیکه ايدهاين د ا (Cohn, 2002:88) .اندشده

یای آشکار   معلوا مورد رضايت   تأييتد عمتوا   ای دارد که بايد از طريق راهبرابرخوایانه
یای سياسی   قدرت بايد مستاقل از  قرار گيرد. در يک مامعه برابرخواه فرصت شهر ندان
یا مساقل یساند بايد بترای    اين  اقعيت که آن ،یای اماماعی   اقامادی باشدموقعيت

یتای دموکراتيتک بايتد بته     سوا، سياستت  (Ibid) .عموا شهر ندان آشکار   معلوا باشد
زا را بترای احاتراا بته ختود فترایم آ رد، تتا توستعه        یای دای تنظيم يابد که بنيانگونه

  یمچنتين زمينته را بترای     یتای سياستی افتراد تشتويق شتود؛     يساگییا   شاصلاحيت
یايی کند. سياست دموکرات بايد راهیای مدنی   فرینگ سياسی مناس  فرایم مید سای

 .ايجتاد کنتد   را که اعضای مامعه باوانند يکتديگر   علايتق مشر عشتان را درک کننتد،    
(Cohn, 2002:89) 

 باشد:از نظر ماشوا کوین دارای پن   يژگی می تأملیدموکراسی 

، اماماعی مساقل   ر  به ملو است که اعضای آن تمتوير معتين     تأملیدموکراسی 
یمه اعضای اماماع در داشان ايتن نظتر مشتارک     اند.ر شنی برای آينده آن ترسيم کرده

یا که فعاليت آن ،يی برای مباحثه   امرای نااي  آن ايجاد کنندیایساند که بايد چارچوب
را در داخل نهادیا یماینگ کند. برای اعضای اين اماماع مباحثته آزاد بتين افترادِ برابتر،     

 اساس مشر عيت است.

يک امامتاع پلوراليستای استت   اعضتای آن ترميحتات   ایتداف        تأملیدموکراسی 
ی کته در ر ش مباحثته بترای حتل مستائل بتا یمتديگر        مافا ت   مانوعی دارند، در حال

شود ترميحات خود را بر ای خاص امازه داده نمیعقيده یساند. در اين اماماع به عدهیم
 ديگران تحميل کند.

یا برای آن ،دانندکه اعضای اماماع پر سه مباحثه را اساس مشر عيت می به اين دليل
یتا  بترای آن  نااي  بلکه باشد، یانايجه مباحثه آنتنها شان نهمهم است که شرايط اماماع

                                           
i. Rawls.   
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یا ارتباب بين مباحثته  دیند که در آنیايی را ترمي  مییا سازمان اض    معلوا باشد. آن
ديگر بترای  ر د بته مباحثته    اعضای اماماع به پاانسيل يکت    نااي ، آشکار   معلوا باشد.

 (Cohn, 2002: 91-92) .اعاقاد دارند

 باحثه آزاد بايد اصول زير رعايت شوند:در فرايند م

کته  شتود: ا ل ايتن  آل بايتد آزاد باشتد. آزادی بتا د   يژگتی تعريتب متی      مباحثه ايده
یا   پيشنهادیای محر حه تحت فشار يتا ستلحه   کنندگان نبايد در ارزيابی اساددلشرکت

 حثه عمل کنند.کنندگان باوانند طبق نااي  مباکه شرکتینجاریای گاشاه باشند. د ا اين
آل مسادل است، از اين مهت که دديل   پيشنهادیا پا از محر  شتدن  مباحثه ايده

کند، تنها گونه که یابرماس محر  میمورد حمايت يا اناقاد مسادل قرار می گيرند   یمان
 اساددلِ برتر بايد شانا پير زی داشاه باشد.

بترای یمته افتراد بته يکستان امترا        آل دارای  يژگی برابری است. قواعدمباحثه ايده
  دديل خود،   نقد   بررستی دديتل ديگتران را     یاشود. یمه افراد حق طر  پيشنهادمی

گيری دارند. قدرت   توزيتع آن نقشتی در مباحثته    دارند. یمه صدایای برابری در تمميم
يدا کند. يعنی آل قمد دارد به يک  فاق عقلانی دست پکه مباحثه ايدهدر نهايت اين ندارد.

 (Cohn, 2002: 93) .کنندگان را مجاب کندیايی که یمه شرکترسيدن به اساددل

بر اساس  تأملیدموکراسی  توان گفت:اصول   تعاريب فوق می در راساای ممع بندی
یای اماماعی   سياسی گر ه آزاد   برابر در بين شهر ندان    گوی مسادل،مباحثه   گفت

با یدف رسيدن به توافق برای یمزيسای مسالمت آميز  (،  عقايد مافا تبا سلايق )مانوع 
تعريب می شود. اين گفت  گو اساس مشر عيت   عقلانيت رفااریای سياستی     ،  برابر

 تمميمات ممعی است.

 

 تأملیمقایسه لیبرال دموکراسی و دموکراسی 
 تشابهات دو مدل

یای خود را در ، تئوریتأملیموکراسی یمان گونه که آ رده شد، اغل  نظريه پردازان د
متدل   یتای اصلا  ليبرال دموکراسی طراحی کرده اند. بنابراين، يکی از اصلی ترين ريشه

یتايی بتا يکتديگر دارنتد.     در نايجه اين د  مدل شتبایت  ، ليبرال دموکراسی است  تأملی
ارائته   ود راخت  تتأملی حبيت ، متدل   گرا، مانند یابرماس   بتن یای تأملبرخی از دموکرات

یای عده ای تئوری دانند.( میاز ممله ليبراليسم)یای مومود ترکيبی مديد از ميان تئوری
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داننتد،   برختی ماننتد رابترت گتودين نظريته ختود را اقتداا         مومود را غير قابل ممع می
  نمايند.محسوب می ای برای طراحی نوعی مديد از ليبرال دموکراسیمسورانه

یا به عنوان مکا  غال  در انديشه غترب  اليسم توانساه است سالمسلم است که ليبر
تعريب مسلط   راي  دموکراسی تبديل کند. يکتی از   باقی بماند،   ليبرال دموکراسی را به

یا است. اصول ليبراليسم مدايی حوزه سياست از حوزه اماماع   قائل بودن به اساقلال آن
سازد   از اين ر  د لت نماينتده مامعته   متردا    یمامعه د لت را به مثابه مامعه سياسی م

تلقی می شود. حکومتِ نمايندگی، حکومای است که در آن نلست حوزه سياست از حوزه 
کننتد    ،   سپا مردا افرادی را به عنوان حاکمان خود انالاب میشودمیاماماعی مدا 

ت نماينتدگی ليبترال، در   حکوم دیند. آموزةحوزه سياسی نماينده خود قرار می یا را درآن
نظريه قرارداد اماماعی ريشه دارد. رضايت حاصل از قرارداد امامتاعی مبنتای مشتر عيت    
حکومت است. یمچنين محد ديت قدرت سياسی از ضر ريات ليبراليستم بتوده   آزادی     

-255: 1377)میراحمادی،  باشتد.  یای ليبراليسم متی ه سياسی از ارزشعقلانيت در حوز

238 ) 

ال دموکراسی بر پايه حق حاکميت متردا   فترض توانمنتدی عقلانتی متردا در      ليبر
-تشليص منافع خود شکل گرفاه است،   برای اعمال حاکميت از د  ابزار مهم بهره متی 

ی اکثريت در دموکراسی ابزاری تلقی می شود که أی اکثريت   اصل نمايندگی. رأگيرد: ر
اساس آن تعيين می شود. نماينتدگی رایتی   یم کارايی   یم حمايت مردا از حکومت بر 

که یمته افتراد باواننتد صدايشتان را     است برای يافان مجرايی در راه مشارکت، به طوری
. منمتتفانه بتته گتتوش ديگتتران برستتانند. در  اقتتع نماينتتدگی راه عملتتی مشتتارکت استتت

 (253-255: 1377)میراحمدی،

-ایت در انواع ملالتب نظريته  ترين شباز نظر گيدنز پايه اساسی دموکراسی، که اصلی
یلد استت. گيتدنز معاقتد استت، اگتر       "خودملااری"یای دموکراسی است، یمان اصل 

یتا  يتابيم کته اکثتر آن   ر يکردیای گوناگون به دموکراسی سياسی را مقايسه کنيم، درمی
یا خوایان تأمين ر ابط آزاد   برابر بين افراد یساند، عناصر مشارک معينی دارند. یمه آن

 ای که نااي  معينی مانند موارد زير به بار آيد: ه شيوهب
ايجاد ا ضاع   شرايحی که مردا باوانند اساعدادیای خود را بپر رانند. در اين راستاا  ت 

یای ديگران   نيز به توانايی يتادگيری   تقويتت استاعداد ديگتران     یر فرد بايد به توانايی
 احاراا بگاارد.
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ودسرانه اقادار سياسی   قدرت مابرانه. اين امر مسالزا آن ممون ماندن از کاربرد خت 
یای سياسی برای افتراد فاقتد قتدرت    زنی در مورد تمميم گو   چانهاست که امکان گفت

 سياسی  مود داشاه باشد.

ما فرض بر اين است کته  افراد در تعيين شرايط ارتباب مشارکت داشاه باشد. در اينت 
 پايرند.یای ديگران را میقضا ت افراد درسای   معقول بودن

: 1377)کتال،  . یای اقامادی برای رشد   توستعه منتابع مومتود   گسارش فرصتت 

427) 

یتتای گونتتاگون انتتواع دموکراستتی استتت. مفهتتوا خودملاتتاری حلقتته اتمتتال آرمتتان
توانتايی در   گيتری استت.  اد در انديشتيدن   تمتميم  خودملااری به معنتای توانتايی افتر   

« ی کردن، برگزيدن   عمل کردن درخمتوص ر نتدیای ممکتن کتنش    سنجيدن، دا ر»
آزاد    ختود  کند که افراد بايد در تعيين شترايط زنتدگی  است. اصل خودملااری حکم می

زنتد،  یا را رقم مییای آنیا   محد ديتبرابر باشند؛ يعنی در تد ين چارچوبی که فرصت
کنند، حقوق برابر داشاه افاده نمیمادامی که از اين چارچوب برای نقض حقوق ديگران اس

 (428: 1377)کتل،. باشند

یای ليبترال دموکراستی   ا  بر پايه پيش فرض تأملیرابرت گودين معاقد است نظريه 
ايتن گونته دموکراستی    زيترا  طراحی شده است، لاا طرحی نو از ليبرال دموکراسی استت؛  

-ی تمميمی مشارک گرد میگاارد که به منظور اتلافرض را بر  مود افرادی مساقل می
کند ر يکردی مافا ت دارند. ا  تلاش مییای مساقل خودشان را عرضه میآيند،   ديدگاه

تر از ديگر نظريه پردازان، از ممله یابرماس   گيدنز، ارائه دید. گودين بته    حای راديکال
مای مشورت ممعی، به نقش مشورت در نی   توانتايی ستنجش   دا ری کنشتگران بته     
عنوان منبع مشر عيت تمميم یای دموکراتيک می پردازد. از نظر ا  دموکراتيزاسيون بايد 

که آنان آنقدر تربيت يافاته    یای فردی آنان آغاز شود. به طوریانايیاز یینيت افراد   تو
گونته  توانا باشند که باوانند به تحليل   بازانديشی حوادث سياسی بپردازند. در  اقع یمتان 

کنتد، فترض توانتايی، استاقلال   تعقتل افتراد مامعته يکتی از         گودين اشاره میکه خود 
یای تئوری ا ست که آن را از ليبرال دموکراسی اخا کرده است. چرا ترين پيش فرضمهم

یا کتنش  که بسياری از مکات  ديگر از ممله اماماع گرايان ملالب اين فرض یساند. آن
تا توانايی تعقل   تمميم شلمتی   بتاز    ،کنندمی افراد را تحت امباریای بير نی تحليل

 (42: 1388)گودین، . یاانديشانه خود آن
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کند. گرايی تد ين مییابرماس تئوری گفامانی خود را با ترکي  ليبراليسم   ممهوری
کند که یر کتداا دارای  ليبراليسم سياست را با رقابتِ منافعِ مافا تِ شهر ندانی تعريب می

گرايی برای ايجاد یمبستاگی در بتين شتهر ندان      در حالی که ممهوری حقوقی یساند.
کند. اما یابرماس قانون را رایتی بترای   یا   اخلاقيات تلاش می فاق مثبت بر سر ارزش

بيند. کتارکرد  گرايی( نمیيبراليسم(   يا بيان یمبساگی اماماعی )ممهوریتنظيم رقابت )ل
گرايانته استت.   ا ليه قانون برای یابرماس نهادينه کتردن شترايط بترای ارتباطتات تأمتل     

بلش قدرت سياسی است، در حتالی کته بترای    یا فقط مشر عيت دموکراسی برای ليبرال
ای تماماً سياسی است. دموکراسی در تئوری ای برای تأسيا مامعهگرايان  سيلهممهوری

 ,Cuningham) گرایا است.تر از ممهوری لی ضعيب ،یاتر از نظر ليبرالیابرماس قوی

2002: 169) 
کنتد: ستنت ليبترال، ممهتوری       یابرماس سه مدل دموکراسی را با یم مقايسه متی 

ه  سيله د لتت تمرکتز   گيرند که بای را مفر ض می. سنت ليبرال   ممهوری مامعهتأملی
محتاف  مامعته   بتازار آزاد استت،   در متدل       يافاه است. در مدل ليبترال، د لتت صترفاً   

ممهوری د لت به عنوان دساگایی برای نهادينه کردن خودآگایی يک اماماع اخلاقی در 
الحه گری   ممت شود. طبق مدل ليبرال يک پر سه دموکراتيک در ميانجینظر گرفاه می

افاد. طبتق متدل ممهتوری يتک     ق   منافع رقي  اتفاق میمنمفانه بين علاي بيحرفانه  
جا مباحثه بر افاد. ايناخلاقی اتفاق می -ياسیدر يک گفامان س ،پر سه دموکراتيکِ خوب

امزای خود را از یر د  گفامان  تأملیپيشينه فرینگی    فاق شهر ندان تکيه دارد. تئوری 
کته در ايتده    دیدمی یا ارائهترکي  نو   منسجمی از آن   کندمی ممهوری   ليبرال اخا

 (Habermas, 2002: 121-123) .شودآل نشان داده میمباحثه ايده
 یای عمل سياسی زمتانی بر طبق مدل ممهوری، عقايد سياسی شهر ندان   چارچوب

 به عبارتی .گيری به عنوان يک کل سياسی استکه مامعه در حال شکل آيند،به  مود می
مامعه از آغاز سياسی است. بنابراين، دموکراسی معادل با خود سازماندیی سياسی موامتع  

معاقد استت کته فضتای عمتومی بايتد در مقابتل احتزاب   ممعيتت          «یانا آرنت» است.
غيرسياسی د باره احيا شود   به عنوان محلی مورد اسافاده قرار گيرد که شهر ندان باوانند 

در مقابل د لت ايستاادگی کننتد. از ايتن ديتدگاه مامعته در       فرمانی -در يک پر سه خود
 (Habermas, 2001: 241) .نهايت بايد به طور کلی به يک معایده سياسی تبديل شود
 تأکيتد یا   منافع گوناگون مومود مدل ليبرال دموکراسی بر تنظيم تعادل قدرت بين گر ه
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)مستائل حقتوق اساستی متدايی،     دارد. قانون بايد د لت را از طريق امباریتای ینجتاری   
یا  ...( محيع کند،   با رقابت احزاب از يک سو   ملالفان حکومت از ستوی ديگتر   قدرت

  آن را مهار کند.
تر  لی ضعيب ،تر از ليبرالیای ضمنیِ قویفرايند دموکراتيک را با ددلت تأملینظريه 

یا را به شکلی گيرد   آنمی   امزايی را از یر د  ر يکرد کند.میمدل ممهوری توميه از 
انديشد کند. اين مدل به سلحه عمومی از طريق فضایای عمومی ماکثر مینو تأسيا می

مدل  (Habermas, 2002: 125) .بيند  د لت را یساه اصلی تحليل خود   مامعه نمی
یتای غيتر رستمیِ فضتای عمتومی استافاده       از یر د   سيله يعنی پارلمان   شبکه تأملی
ند. در خار  از مجموعه پارلمانی اين فضایای غير رسمی، عقايد کم   بيش عقلانی کمی

قتدرت ارتبتاطی   یای انالابات سياسی بته  اين اثرات از طريق کانال آ رند.را به  مود می
د باره به قدرت امرايتی تیييتر    ،  قدرت ارتباطی از طريق مشر عيت يابند؛تیيير شکل می

 تتأملی برال د لت   مامعه دارای مرزیای معينی یساند. در مدل يابد. در مدل ليشکل می
کند. اين نوع نگاه بته  یای اماماعی اساقلال فضای عمومی را ايجاد میمامعه مدنی پايه

دموکراسی تعادل مديدی بين سه منبع بازار، قدرت امرايی   یمبساگی   يکپارچگی کته  
 (Habermas, 2001: 242) .کندمامعه مدرن به آن نياز دارد، ايجاد می

  

 تفاوت های دو مدل دموکراسی

عبتارت   یتا   يتا بته   تفتا ت  تأملی، دموکراسی تأملیاز ديدگاه نظريه پردازان چرخش 
یای اين د  مدل را می توان ات مافا تی نيز با ليبرال دموکراسی دارد. تفا تتأکيدتر دقيق

شتگران   نير یتای امامتاعی    به چهار بلش عمده شامل: نهادیای اصلی دموکراسی، کن
  حوزه تحقق دموکراسی تقسيم نمود. در اين بلش ما به طور خلاصته بته    یامهم، ر يه

 اين چهار تفا ت می پردازيم:
 نهادیای اصلی: حوزه عمومی در مقابل د لت   نهادیای نمايندگی. 1
 معاقد است اگرچه ممکن است نهادیای نمايندگی مومتود در دموکراستی   «درايزک»

یم مناس  باشد، اما با تومه بته اينکته اغلت  ايتن نهادیتا       تأملیليبرال برای دموکراسی 
امباریتای اقامتادیِ بتازار آزاد       تتأثير باشند   اين کنارل تحتت  تحت کنارل د لت می

گيرد، ممکن است از اساقلال عمل ايتن نهادیتا کاستاه شتود. بنتابراين،      سرمايه قرار می
در خار  از اين نهادیای رسمی   در مامعه  تأملینهاد دموکراسی ترين ترين   اساسیمهم
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 تتأملی مدنی   حوزه عمومی قرار دارد. يک حوزه عمومی شکوفا برای سلامت دموکراسیِ 
کنتد   یتم   ضر ری است، زيرا یم مقدمات دزا را برای آينده د لت دموکرات آماده متی 

 (Drysek, 2000:171) .یای احامالی د لت دموکرات استآزمونی برای نقص
زيرا  شود؛قدرت  اگاار نمیک قلمر ِ بیبه ي تأملیبر مامعه مدنی، دموکراسی  تأکيدبا 

به  تواننددید که عقايد عمومی بسيار خلاق یساند   میمباحثه در حوزه عمومی نشان می
ممکتن   سيله  (ترينترين   مهم  يا ضر ری)  انالابات تنها  قدرت امرايی تبديل شوند،

گرايتان  متل أاز نظر ت (Drysek, 2000: 171).برای اناقال عقايد عمومی به د لت نيست
-یای ملالب متی ترين محل مباحثه سياسی،   طر  گفامانحوزه عمومی به عنوان مهم

از نظر یابرمتاس، اکنتون نهادیتای ستنای   کلاستيک       (Dryzek, 2001: 658). باشد

تتر    . د لتت ديوانستادر کته ر ز بته ر ز بتزرگ     گوی نيازیتای دموکراستی نيستاند   پاسخ
گيری قدرتمندتر می شود، امکان   انگيزه مشارکت سودمند مردا را در فرايندیای تمميم

از طريق نهادیای دموکراتيک معمول   انالابات از بين می برد. اکثر مردا فقط در زمتان  
گرايند. بنابراين یرگونه یشوند   بعد از آن به خاموشی مدیی  ارد عرصه سياست میرأی

بازسازی بنيادين در نظريه دموکراسی مسالزا توانمندسازی مشارکت مردمی است،   حوزه 
تواند به مثابه مویره دموکراسی، مشارکت بيشاری را مل  عمومی تنها مايی است که می

 (201: 4384)انصاری، . کند

وا حوزه عمومی را يکتی  مفه ،«دگرگونی ساخااری حوزه عمومی»یابرماس در کااب 
توان تیييترات امامتاعی،   داند که به  سيله آن مییای مهم فهم مامعه مدرن میاز مقوله

 اسحه بين مامعه متدنی    اغل  سياسی   فرینگی را توضي  داد. از نظر ا  حوزه عمومی 
سياست يا د لت،   حای رقي  د لت است. حوزه عمومی را بايد در خار  از عرصه رسمی 

که دسارسی به اين قلمر  برای تمتامی شتهر ندان تضتمين     ، زيرا مو کردياسی مستس
ای عمومی را  گويی که در آن افراد خموصی گرد یم آيند تا پيکرهشده است. در یر گفت

گيترد. حتوزه عمتومی قلمر يتی از زنتدگی      شکل دیند، بلشی از حوزه عمومی شکل می
)هابرمااس،  . تواند شکل گيترد افکار عمومی میاماماعی ماست که در آن چيزی شبيه به 

1381 :265) 

 نهادیای رسمی حوزه تحقق: فرینگ   زندگی ر زمره در مقابل سياست  . 2
تکيه بتر اصتل   با  ،اندین   گاتمن تا یابرماس تلاش کردهاز کو تأملینظريه پردازان 

ول دموکراستی را  گو   لز ا کاربست   اشاعه آن در زندگی ر زمره شهر ندان، اصت  گفت
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تبديل به  يژگی فرینگی موامع کنند. بر یمين اساس کنش ارتبتاطی کليتد  اژه تعريتب    
دی مزئيتات  نبايتد دبته  »نويسد: دموکراسی از منظر یابرماس است. اسايون سيدمن می

ی نظريه کنش ارتباطی، مقمود یابرماس را فراموش کرد. ا  قمد داشت از نظريته اناقتاد  
خواست پايبندی نظريه اناقادی به عدالت امامتاعی    می از خرد دفاع کند. به مثابه شکلی

ای فراتر از يک فرینگ خاص نشان دید. یابرماس دموکراسی را به منزله ارزش يا علاقه
کرد با تشليص تمايل یاتی زندگی ر زمره به اممتاع عقلانتی، بنيتانی عقلانتی     تمور می

ای عاری از امبار   مبانی بتر فرینتگ   آرز ی مامعهبرای نظريه اناقادی پيدا کرده است. 
پردازان اناقادی نيست، بلکه آرمانی استت  عمومی دموکراتيک صرفاً آرز ی اتوپيايی نظريه

یتای دموکراستی، عتدالت، برابتری       که در خود ساخاار زندگی ر زمره متای دارد. ارزش 
غايتاتی   انتد. نيتاز ارتبتاب  شيستاند، بلکته پتي   یايی دللواه يا غيرعقلانی نخودآيينی ارزش

 (969: 1388)سیدمن،  .«شودیدايت مییا اند که زندگی یر ر زه ما به سمت آنپنهانی

ترين کنش بشری است. تجربه عاا بشر کته بتا   نظر یابرماس کنش ارتباطی فراگير از
از  یای افراد درگير، نته خود نويد دموکراسی را نيز به یمراه دارد. در کنش ارتباطی، کنش

آميز یماینتگ  یای تفایمیای خودخوایانه موفقيت، بلکه از طريق کنشطريق حسابگری
شتان نيستاند، بلکته    شود. افراد دخيل در کنش ارتباطی اساساً دربند موفقيت شلمتی می

شان را بر مبنتای  یای کنشیکنند که باوانند برنامهیايشان را در شرايحی تعقي  مییدف
مشارک یماینگ سازند. غايت کنش ارتباطی دسايابی بته تفتایم    یايی از موقعيتتعريب

فرض دارنتد:  یای ارتباطی چهار پيشکنش (211: 1388)به نقل از ریترز، ت. ارتباطی اس

گوييم قابل فهم است، راست استت، بتر حتق استت   بيتان صتادقانه       چه ما میکه آناين
یتا  اساس اين پتيش فترض   ه برتوان به امماع دست يافت کگوينده است. فقط زمانی می

برتتر پيتر ز    گو داشاه باشند   فقط نيتر ی استاددل   یمه افراد به طور برابر امکان گفت
 (64: 1386)اوث، شود. 

 در مقابل احزاب  یا. نير یای اماماعی: منبش3
 سيله ه را بايد شيوه خاصی دانست که شهر ندان ب تأملیاز نظر یابرماس، دموکراسی 

اين دموکراسی بر اين استت   فرض اساسیِکنند. ت ممعی   عقلانی اتلای میآن تمميما
گوی نياز به دموکراسی یا پاسخکه در دنيای مديد نهادیايی مانند احزاب سياسی   پارلمان

یای نوين اماماعی که در پتی تحقتق عتدالت    اما منبش (201: 4384)انصاری، . نيساند

-ای حقيقااً دموکراتيک را ميسر میتحقق مامعه ،اماماعی   دموکراسی مشارکای یساند
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یای اماماعی یا   سياستیا خواساار خرد رزی در تمميمکنند. به ميزانی که اين منبش
تواند که اگر محقق شود می گاارند؛ق ارتباطی را به نمايش میاخلا به یمان ميزان باشند،
یتا  ايتن منتبش  به یمين ستب    دموکرات مبدل کند. -داری را به مامعه سوسيالسرمايه

 (176: 1388)سیدمن، . بلشنددموکراسی را عمق می

یای اماماعی نوين را در  اکنش به خحر اساعمار زيست مهان توسط یابرماس منبش
یای اماماعی اساستاً بترای   کند. از نظر ا  منبشیای اقامادی   سياسی تحليل مینظاا

بته     اداره بور کراتيتک نظتاا سترمايه داری    گشاگیءدفاع از زيست مهان در مقابل شی
تر یساند کته در آن  تر   مشارکاییا طرفدار يک مامعه عاددنهاند. اين منبش مود آمده

یابرماس ميتان مهتان زنتدگی     (137: 9379)ن ،  .عقلانيت ارتباطی  مود داشاه باشد

ر متورد امتور   گران ضمن ارتباب بتا يکتديگر د  ی که در آن کنشيعنی مهان سح  خردتر
یای آن تمايز قايل تر   خرده نظاا  نظاا اماماعی پهن دامنه ،رسندملالب به تفایم می

شتود   بتر   یای ماقابل پديدار متی شود. زيست مهان به صورت مان   زمينه در کنشمی
شوند   بته صتورت   مجموعه الگویای تفسيری که به صورت فرینگی مناقل می»حس  

لمتر  کتنش   عقلانيتت ارتبتاطی     شود. زيست مهتان ق درک می« بنديازبانی سازمان می
در  اقع، زيست مهان زمينه فراگردیای به تفایم رسيدن را از طريق کنش ارتباطی  است.

)ریتارز،  . شتود سازد. زيست مهان از فرینگ   مامعه   شلميت ترکيت  متی  فرایم می

1388 :739 ) 

ترين یا را مناس ماس   گيدنز آن، یابریای اماماعی مديدیای منبشبه دليل  يژگی
به  یای اماماعی مديد بيشاربينند. منبشنير یای اماماعی دموکراسی مورد نظر خود می

یا تیيير عقايد عمومی   یدف اصلی آن ، نه د لت؛اندسوی مامعه مدنی مهت گيری شده
نتگ، شتيوه   فری منبته یتايی نظيتر    یا بيشار براست نه تیيير نهادیای حاکم. اين منبش

 -  اعاراض نمادين تومه دارند تا به ادعای حقوق امامتاعی  زندگی، مشارکت در سياست
نعحتاف پتاير   افقتی    یا به شيوه یای غير رسمی، بتاز   ا اقامادی. یمچنين اين منبش

  (132: 9379 )ن ،. اندسازماندیی شده

یتای مديتد   منبش ،ا گويیِ خود رگيدنز نيز يکی از سحو  اماماعیِ دموکراسی گفت
اسی يتک رابحته تنگاتنتگ    یای اماماعی   دموکرداند. از نظر ا  بين منبشاماماعی می
گوی یمگانی در ميتان متردا بتاز     یا فضایايی را برای گفتزيرا اين منبش برقرار است؛

نقش عمده ای در به صحنه کشتيدن مباحت  مربتوب بته      کنند. منبش یای اماماعیمی
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یای مهمتی    راینمايیکنند مییا ايفا مل  تومه یمگانی نسبت به آنسياست زندگی   
  (302: 1382 )گیدنز،سازند. رایم میرا برای دگرگونی بالقوه آنها ف

 

 برون داد بردرون داد در مقابل تأکیدها: . رویه4

بتا   تتأملی در مقايسته دموکراستی     iرابرت گتودين در کاتاب دموکراستی بازانديشتانه    
داد   مبانتی بتر   مبانی بتر بتر ن   یای دموکراسی را به د  دسا نظريهرقي ،  یایر يکرد
کنتد. گتودين تعريتب شتومپيار از دموکراستی را نمونته دموکراستی        داد تقسيم متی در ن
بته   iiایدادی را دموکراستی مشتا ره  آل دموکراستی در ن داند،   نمونه ايدهدادی میبر ن

گودين رأی دادن را  (21711377)گودین، . ندکسبک کشوریای اسکاندينا ی معرفی می

کند که اين شرب کافی نيست. از نظر  لی گوشزد می ،بيندشرب دزا برای دموکراسی می
آ ردیای سياسی مشر ب به اين استت کته آرای متردا بازتتاب     ا  دموکراتيک بودنِ دست

ارادی. گودين یای سرسری   غيریا باشد، نه  اکنشیای حساب شده   سنجيده آندا ری
 گو   احاراا گااشان بته  با طر  مشورت دموکراتيک در نی که اساس آن اساددل، گفت

یای یمگان است، راه دسايابی به اين رفاار سنجيده   مسئودنه را باز یا   ديدگاهرمحان
دادیا تومته دارد. یتدف ايتن    دادیا به در ننمايد. مدل مورد نظر گودين به مای بر نمی
  نته لز متاً    ،دموکراسی آن است که برای یر فترد حتق ابتراز عقيتده در نظتر گيترد       نوع

 (21111388)گودین، . اثربلشی برابر بر تمميمات نهايی

یا بتر ر يته یتا   شتيوه عمتل      داد نگران نايجه نهايی یساند. آنیای بر ندموکرات
ی دیندگان در اين أر  رزند. مثلاً در دموکراسی مورد نظر شومپيار نقشسياسی اصرار می

یای انالاب شده از سوی نلبگان   احزاب، دستت بته   است که از ميان مجموعه سياست
دادیتا را کناترل   یا فقط بر ندادی ندارند. آنی دیندگان یيچ در نأانالاب بزنند. خودِ ر

با کنارل اين که کداا گر ه حکومت کند انجاا می شتود. دموکراستی   امر کنند،   اين می
- ار آرا میسی را چيزی بيش از ممع زدن ماشينداد مشر عيت فرايند سياانی بر در نمب

-بازانديشی   تبادل نظر ربط می ،ملأداند،   آن را به کيفيت انالاب یای افراد از طريق ت
ی گرفان باشيم، اما مشر عيت يک دموکراسی نه به أدید. اگرچه شايد در پايان ناچار به ر

تمميم گيتری افتراد مربتوب استت. دغدغته ايتن        تأملیبلکه به فرايند ی گيری نهايی أر

                                           
i. Reflective Democracy.  

ii. Consultative.  
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دموکراسی آموزش تومه به ديگران، درک ديگتران،  قتت گااشتان بترای ديگتران   در      
 (1388)گودین، . مجموع تليل دموکراتيک است

اند،  لتی  دادی از نظر علّی به يکديگر  ابساهدادی   دموکراسی بر ندموکراسی در ن
حليلی مامايزند. گودين معاقد استت استابداد اکثريتت کته اناقتاد کلاستيک بته        از نظر ت

نتوعی قاعتده    شتود؛ دادی محتر  متی  بته الگتوی بتر ن    تأکيداساس  دموکراسی است بر
کته در ميتان تمتاا    نامد؛ می «نلوت ممع زدن»گيری اماماعی که گودين آن را تمميم

را پيشنهاد  تأملیداد فرايند ی در نداد مشارک است. دموکراسر يکردیای ماکی به بر ن
  در  یله بعد به بح    اساددل افراد با  ،کند که در  یله ا ل به تفکر   تأمل در نیمی

 (21211388)گودین، ر منجر می شود. يکديگ

گرايان فرايند دموکراتيک زمانی دارای اعابار   مشر عيت است که مباحثه ملأاز نظر ت
قواعد فرايند   ر شِ مباحثه صتورت   در مورد ضوعات معين   یمیم در مورد مو ،مسادل

-یا بايد به صورت عمومی تعيين شده   در محل اماماع معين مورد گفتت گيرد. اساددل
در اين دموکراسی، د لت مستئول  ادار   (Cunningham, 2002: 164) . گو  اقع شود

بته يتک امامتاع يتا      ارک رامعکردن   يا تعليم دادن مردا درباره داشان يک ديدگاه مش
یتای گونتاگون     امتا بايتد امکانتات دزا را بترای تحبيتق ديتدگاه       زندگی خوب نيستت؛ 

داد را مورد نقد ر يکردیای مبانی بر بر ن تأملییای مافا ت فرایم کند. دموکراسی ارزش
 أکيدتیا یا   انسجاا آندید   معاقد است اين ر يکردیا که بر ترميحات، نگرشقرار می

دارند، ناوانساه اند  ظيفه اصلی دموکراسی را که ارائه يک سيسام برای رد   بدل کتردن  
 (Cunningham, 2002: 165) .فرایم کنند ،یا استاساددل

گرا را توانتايی امتازه دادن بته شتهر ندان       گاتمن   تامپسون ارزش دموکراسی تأمل
دانند. از ديدگاه يک ر شِ اخلاقی می کنندگان برای زندگی در شرايط عدا توافقمشارکت

ای را از ايتن  گفامتانی   مباحثته   یا یابرماس سياستت ساخااریِ اخلاقی، در برخی نوشاه
یتای  تواند بر بحران مشر عيت مومود در دموکراسیدید که میمهت مورد تومه قرار می
انسجاا در عمتل،   یای گفامانی عاملی براییای اخير ا  سياستاخير غلبه کند. در نوشاه

 .گترا معرفتی شتده استت    اخلاق   تعريب یويت فردی   اماماعی در يک د لتت قتانون  
(Cunningham, 2002:165)    تتأملی مد ل زير اخالافات د  نوع دموکراسی ليبرال 

 دید:را نشان می
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 تأملیراسی   دموکراسی تفا ت یای ليبرال دموک
انواع 

 دموکراسی

نهادیای 
 اصلی
 

 کنشگران
 صلیا

)نير یای 
 اماماعی(

 حوزه تحقق
 

 کانون تعريب
 

 ر يه یا

ليبرال 
 دموکراسی

 

 د لت
  

نهادیای 
 نمايندگی

یا احزاب، گر ه
  نلبگان 
 سياسی
 

نهادیای 
 سياسی

نهادیای 
سياسی 
 پارلمانی

 

بر بر ن داد، رای  تأکيد
گيری   انالابات به 
عنوان ر ش اصلی   

 عامل مشر عيت

دموکراسی 
 تأملی
 

زه حو
 عمومی
 

یای منبش
 نوين اماماعی
   آحاد مردا

نهادیای 
اماماعی   
زندگی 
 ر زمره
 

کل مامعه   
 حوزه فرینگ

بر در ن داد، انجاا  تأکيد
مباحثه مسادل   برابر 

 عامل مشر عيت

 

 تأملیهای دموکراسی چالش

ر کنش شهر ندان بيشاکه مناقدان زيادی دارد. شومپيار معاقد است  تأملیدموکراسی 
 گوی برابتر استت. امتا    از ر ی ترس   دلهره از قدرتمندان مامعه   نه از اساددل   گفت

مسارت بيشاری داد. از نظر  تأملییای یابرماس با طر  نظريه کنش ارتباطی به دموکرات
ر شنگری بر گفامتان عقلانتی در مامعته امتر زی نيتز کتاربرد دارد. در تئتوری         تأکيدا  

  گو است. ی برای توليد   فهم  فاق منحقی بين طرفين گفتزبان محمل ،یابرماس
رسيدن بته توافتق دربتاره     ،تأملیرک حداقلی یمه طرفداران ر يکرد يک  يژگی مشا

گرا  ارد لباره نقدیايی بر دموکراسی تأمیای عمومی از طريق مباحثه است. در اين ارزش
یای مومتود تلمتين زده   از  اقعيت یا را کماراين نظريه تضادیا   ناسازگاری شده است:

آل نيز گایی ا قات رستيدن  کند که حای در شرايط ايدهباره اشاره میاست. کوین در اين
برختی   تأملیگيری است. تئوری یای به توافق با اساددل ممکن نيست   تنها چاره رأی

در شرايط نابرابر مباحثه  ،در دنيای  اقعی سياست .گيرندنابرابری یای مومود را ناديده می
فقتط   .گتاارد متی  تتأثير ی پر سته   ناتاي  مباحثته    اتفاق می افاد   اين نتابرابری بتر ر   

بايد  ارد عمل شد   نه اينکه بته دنبتال    دليلقدرتمندان قادر به مباحثه یساند. به یمين 
 Young,2001:610)). یای مومود بودتوافق با قدرت
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در یمتين زمينته دموکراستی مومتود، تشتويق        گرا انجاا مباحثه را ملأدموکراسی ت
که سرشار از نابرابری سياسی، اقامادی، اماماعی   تضتاد   ایحمايت می کند. دموکراسی
خواستاار تیييتر اقامتاد       «عمل گرا»ديدگاه برای نمونه که   عدا توافق است. در حالی

( بترای    تحمتن  مثل مبارزه خيابتانی )یای عملی حلدیای سياسی مومود است   راهنها
یا مباحثه   توافق در اين شرايط نابرابر ممکتن  دید. از نظر آنیا ارائه میکایش نابرابری

یای مقابلته  حلگرایا راهملأندارند. از نظر ت نيست. قدرتمندان انگيزه مباحثه با ضعيفان را
ونت   بتی  یمتراه بتا خشت    (یایأدبی، بايکوت، تبليیات   ممع آ ری ر :مانند)گرایا عمل

 Young,2001:674)). اخلاقی است

گرایا معاقدند مباحثه با محد ديت ممعيای یمراه است. مباحثه ملموص ميتان  عمل
 ، مباحثت  شتوند ی شهر ندان  ارد فعاليت سياسی متی نلبگان، مجلا   کنگره است.  قا

ثه خموصی گرایا در اعاراض به مباحملأميان قدرتمندان را با اعاراض به یم می ريزند. ت
شتهر ندان را   تتأملی گرایا مشارک یساند. اما در مبتارزه بتا آن برختورد    نلبگان با عمل

گرايان نيز اعاراض برای تعميق دموکراسی   باز شدن راه کنند. از ديدگاه تاملپيشنهاد می
 Young,2001:678)). مفيد است تأملیبرای دموکراسی 

يک گفامان معمول   مشتارک   تأثيرحت از نظر مناقدين اکثريت مشارکت کنندگان ت
در شرايط نابرابری ساخااری برخی  .قرار دارند که محمول پيچيده نابرابری ساخااری است

-دنيا را تفسير متی  یاکنند   اغل  مردا از دريچه اين گفامانیا یژمونی پيدا میگفامان
ابرماس اين  ضتعيت را  کنند. اگر چه اين گفامان ممکن است نابرابری را باز توليد کند. ی

گترا  متل أمی نامد. دموکرات یای ت «سيساماتيک به  سيله قدرت ارتباطات تحريب شدة»
به اندازه کافی به اين  ضعيت تومه نکرده اند. افراد تحت سلحه يک گفامان امکتان نقتد   

 Young,2001:685-686)) .آن را ندارند. برای آنان گفامان امری مقدس   مبرا است

نکاه مهم گرايان ملأل یساند. از نظر تايان قدرت بيشاری برای عامليت قايگرملأاما ت
گيری   پيامدیای آن برای مامعه در بين افرادی که برای رسيدن اين است که نااي  رأی

بتاره  از افرادی که تلاشی در ايتن  ،اندبه اساددل بهار   راضی کردن ديگران تلاش کرده
گرايانه مشارکت تأمل (Cunningham, 2002:166).خواید بوداند، مافا ت انجاا نداده

کند تا نستبت بته   به شهر ندان کمک می ،  مباحثه دموکراتيک حای اگر به  فاق نينجامد
  تر بوده   محارمانه برخورد کنند.عقايد يکديگر منعحب
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در تحبيتق بتا    ،عدا سازگاری ايتده ختودگردانی عمتومی     نيز مسئل  iشومپيار   ريکر
به اين دليل که نهادينه کردن يک عدا سازگاری کنند.  اقعيت امرايی مومود را محر  می
 «قاعده ترمي  اکثريت برای امترا »یا   نهادیايی مانند پر سه گفامانی نياز به ايجاد ر يه
ثبات است. چرا که در عمل تمميمات اکثريت نيز با تومته  دارد. اما تمميم اکثريت نيز بی

یتا تحتت فشتار    بلکته در  اقتع ترميحتات آن    گيترد؛ یا صورت نمیخود آنترميحات به 
   تأثيرگيرد. بنابراين ما بيشار تحت اند، شکل مینهادیای خاصی که خودشان ايجاد کرده

 خودمان.تا حاکميت نهادیا یسايم 
 مناقدان در بی قدرتی افراد دچتار اغتراق   :اما کوین در پاسخ به اين اناقاد معاقد است

اند. خودگردانی اساس  مود نهادیايی است کته چتارچوبی را بترای مباحثته فترایم       شده
 ،کنند. اين نهادیا حاصل فشاریای بير نی بر ر ی توافقات   ترميحات افتراد نيستاند  می

کننتد، کمتک   یتايی کته شتهر ندان انالتاب متی     گيری موضوعات   ر شبلکه به شکل
توانيم بگوييم نااي  حاصتل از امبتار استت   نته     ما می ینگامی کهتر کنند. از آن مهممی

يعنی ما توانايی تميتز ترميحتات خودمتان از امباریتا را داريتم         اين ترميحات خودمان،
 (Cohn, 2002: 99) .مقهور امباریای بير نی نيسايم

تنها به تعريتب خاصتی از يتک زنتدگی ختوب         تأملیاناقاد ديگر اين است که ايده 
گرايی است. اما از ديدگاه کوین، دارد، که اين فرقه تأکيدفایيم معينی شهر ندان فعال   م

گرا است که اثبات   تأييد آن بساگی بته ر يکترد خاصتی    يک مفهوا سياسی زمانی فرقه
داشاه باشد،   نه زمانی که ثبات آن بساگی به توافق گسارده دارد. تلاش اين دموکراسی 

تواننتد  شهر ندان فعتالی استت کته یرکتداا متی      برای برقراری مشارکت برابر   گساردة
ايتن  ضتعيت    بته یمتين دليتل    یا را اعلاا کننتد. یای مافا تی داشاه باشند   آنديدگاه
 (Cohn, 2002: 98) .گرا باشدتواند فرقهنمی

ليبترال   کنتد کته  کوین درباره مشتکل حکومتت اکثريتت در دموکراستی اشتاره متی      
ليبترال   د.ا بترای دفتاع از اقليتت را فترایم کتر     دز بايتد ابتزار   کندتوصيه میدموکراسی 
دینتد؛ در حتالی کته    زه سياست مورد تومه قترار متی  یا ترميحات را خار  از حودموکرات
دیی به ترميحات مافا ت به  سيله مباحثته  سياست را به منظور شکل اساساً تأملیمفهوا 

نايی مردا برای بيان نظراتشتان  کند. از نااي  شرايط برابری   آزادی مباحثه، تواتعريب می
گونه در تئتوری  یای رسمی   غير رسمی است. حقوق اقليت به اينبد ن ترس از مجازات

                                           
i. Riker.  
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حبي  در اين رابحته معاقتد استت    گيرد. یمچنين بنمورد تومه قرار می تأملیدموکراسی 
مکان خوبی نه فقط برای دفتاع از حقتوق ليبترال، بلکته بترای خلتق          تأملیدموکراسی 

 اصلا  قوانين است. پر سه خودسازی   تعيتين کتردن حقتوق موضتوعاتی استت کته در      
حبي  معاقد است که تضتادیا  بن (Cuningham, 2002: 178) .شودمباحثه محر  می

تواند با مايگزين کتردن   برقتراری يتک نظتاا     یا   ترميحات بشری نمیدر مورد ارزش
حبي  توافق نه بتر  شود. راه حل بنحل یای سياسی مایبی قوی   بد ن آزادی -اخلاقی

 ,Cuningham) .یا   فرآيندیا استسر سحو  اساسی با ریا، بلکه توافق بر سر پر سه

2002: 161) 
تنها در موامع کوچک   محتد د قابليتت امترا     تأملیکنند که ر يکرد برخی اناقاد می

آزادانته  ها يک توافتق   قای مشر ع یساند که تن در مدل کلاسيک کوین نااي  زيرا دارد،
یای بر لز ا توده تأکيدد. درايزک در پاسخ به اين اناقاد معاقد است در ميان افراد برابر باش
یتای نلبته گرايانته بتاز     ما را به ر زگار سياه شتومپيار   تئتوری   ،عظيم درگير در مباحثه

ن مشتکل در  حتل ايت   یا را داشتايم. ا  بترای  یايی که قمد نقد   رد آنتئوری گرداند.می
کند: ا لين راه حل اين است کته از شتيوه   یايی را پيشنهاد میموامع بزرگ معاصر راه حل

تتوان  د. د ا، متی یای محد د   مهم اسافاده کروقعيتتنها در موارد   م تأملیدموکراسی 
تر انالاب کرد تتا مباحثته در ميتان آنتان     از يک ممعيت بزرگ نای صحي    نمايانمونه

خود را مای کسانی بگاارند  ،. سومين راه حل اين است که افراد شرکت کنندهصورت گيرد
 :Dryzek, 2001) .شتناخای   در نتی استت    -که حضور ندارند. اين يک راه حل یینی

چهارمين راه حل به  سيله یابرماس محر  شده استت. ا  د  نتوع مباحثته را    ( 652-653

احثه در قوه مقننه. مشتر عيت در موامتع   پيشنهاد می کند: مباحثه در فضای عمومی   مب
آيد، پيچيدة معاصر با پايرش عمومیِ پر سه ای که از طريق قوه قانونگااری به دست می

ای که نسبت به افکار عمومی مسئوليت پاير است   در فضای عمومی شود. ر يهتامين می
به قدرت امرايی    سپا شود. افکار عمومی به قدرت ارتباطیای محر    امرا میگسارده

 .شتود انجامد. مسئله مباحثه   محد ديت امرای آن نيز از طريق اين پر سته حتل متی   می
(Dryzek, 2001: 656) 

يتا انتواع ديگتر     ،که آيا تنها مباحثه عقلانی راه ارتبتاب استت  پرسش  در پاسخ به اين
واع اشکال ارتباب گويد: مهم اين است که انمیدرايزک  اسافاده شود؟تواند ارتباطی نيز می

دیتی  کننده باشند   د ا توانايی ارتبتاب که نبايد اقناعبايد دارای د   يژگی باشند: ا ل اين
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  iبته عنتوان مثتال شتيوه نحتق      امزای ملالب را به يکديگر   به يک کل داشتاه باشتند.  
تحتت  توانتد موقعيتت افتراد    چرا که می اع مهم ارتباب در مباحثه باشد،تواند يکی از انومی

 گو بتين د لتت   حتوزه    سلحه را تیيير دید. یمچنين اين شيوه ارتباب مؤثری برای گفت
ممکتن استت از طريتق بترانگيلان احساستات   یيجانتات       ايتن ر ش  اما  عمومی است.

یای ديگتر ارتبتاب بته انتدازه مباحثته      رسد صورتشنوندگان آنان را اقناع کند. به نظر می
 (Drysek, 2000:167).ممعی کامل نيساندعقلانی برای گرفان تمميمات 

یابرماس اين است کته بته اعاقتاد ا      تأملییا بر نظريه دموکراسی اناقاد پست مدرن
گيتری شتده استت. بته نظتر ليوتتار علاقته        تبادل نظر دموکراتيک به سوی امماع مهتت 

وتار بدتر از مشکل گسساگی است. لي ،یابرماس به ايجاد یمبساگی از طريق امماعِ تعقلی
یای زبانی، کته  نمايد که بر نایمگونی بازیايده امماع را يک ايده تر ريسای توصيب می

)نا ،  دارد. ونت ر ا متی انتد، خشت  یا آزاد شدهاعاقادی پسامدرن به فرار ايتبه  سيله بی

1300 :271 ) 

 

 خلاصه و جمع بندی

بلشد. اما  دموکراسی نظامی است که به رژيم یای سياسی قرن بيسام مشر عيت می
مقبوليت   عموميت دموکراسی در طول تاريخ معاصر، بر اثر تیييرات اماماعی مورد شتک  

-در نظريه «تأملیچرخش »قرار گرفاه است. يکی از عمده ترين تحودت در د ره کنونی، 
کانون تعاريب دموکراسی را از د لت   سياستت بته    تأملییای دموکراسی است. چرخش 

تیيير داده است. به لحاک بسار اماماعی، اين چرخش در شترايحی  سمت مامعه   فرینگ 
یايی از ممله کایش مشتارکت سياستی     شکل گرفاه که ليبرال دموکراسی دچار بحران

اعاماد مردمی شده است. یمچنين مهانی شتدن تحتودت فرینگتی   سياستی ای را در     
ر کتارگزاران مستاقلی در   یا ديگت ملت -موامع به  مود آ رده است؛ از ممله اين که د لت

یای خود را در  اکنش بته تحتودت مهتانی    قلمر  سياسی خود نيساند. آنان بايد سياست
ترسيم کنند. به لحاک فرینگی نيز مهانی شدن   تیييرات  ابساه به آن سب  تکثر   تنوع 

یا   تمايلات گونتاگونی از ستوی   یا با خواستيجه د لتدر نا؛ یا شده استفرینگی ملت
کته بستياری از نظريته    بته طتوری   باشند؛د، که قادر به پاسلگويی نمیمردا موامه یسان

                                           
i. Rhetoric.  



 

 

 

 

 

 

 

 

550 

 
/
 
م
ت
ش
ه
 
و
 
ه
ا
ج
ن
پ
 
ه
گ
ا
م
ش
 
/
م
ه
د
ز
ن
ا
پ
 
ل
ا
س

 
ن
ا
ت
س
ب
ا
ت

91
 

 يکپارچگی موامع یساند.   پردازان نگران یمبساگی 
پايرد یای د ران معاصر را میتکثر، تنوع   عدا توافق تأملیدر اين شرايط دموکراسی 

، در تتأملی ش دموکراستی    تلاش دارد رایی برای ايجاد یمبستاگی بيابتد. در  اقتع ارز   
برای زندگی در شرايط عدا توافتق استت. ايتن ر يکترد      توانايی امازه دادن به شهر ندان

را در یمتين شترايط بتاز     (مانند برابتری، آزادی   مشتارکت  )سعی دارد اصول دموکراسی 
ترين اصل آن تمميم گيری ممعی بته ر ش مباحثته     تعريب کند. بر یمين اساس مهم

دموکراتيتک کتردن موامتع،  متود     در  تأملی. دغدغه اصلی نظريه پردازان  گو استگفت
توان بازانديشی، درک   تفتایم، متدارا نستبت ديگتری، علاقته بته        :شهر ندانی است که

 گتو در  مشارکت   خود گردانی،   یمچنين به  مود آ ردن فضايی برای مباحثته   گفتت  
 داشاه باشند.  عرصه یای عمومی مامعه   در زندگی خموصی خود را

در نايجته تحتابق بيشتار بتا شترايط      ) خر بتودن ايتن نظريتات   أد   يژگی ما علا ه بر
  یمچنين تلاش انجاا شده برای رفع نقيمته یتا   اناقتادات     (اماماعی، سياسی معاصر

بترای مامعته    باز شناخان اين ر يکرد نو به دموکراسی از چند مهتت  ؛ر يکردیای پيشين
نلست آنکه تومه به زمينه یای فرینگی   بومی مامعه ايرانی،  ست:حائز ایميت اايرانی 

اماناب از تعريب عاا گرايانه   تقليدی از دموکراسی را سب  متی شتود. دمتوکرات یتای     
 گرا تلاش دارند از ارائه یر گونه مدل   شيوه قوا مدار از دموکراسی پریيز کنند. ملأت

اماماعی   فرینگی    ه ديه یا   بساریاید ا آنکه اين ر يکرد تومه تحليل گران ب  
-يا شکست یای دموکراسی در تاريخ معاصر ايران را ضتر ری متی   نقش آن در توفيقات

از نلبگتان  مسئوليت دشوار اساقرار   اسامرار دموکراسی را  نمايد. بدين سان سهم بيشار
یتای نظتری   ر يکرد ين دليل ایميت آن اين است کته ايتن  سپارد. سومبه آحاد مامعه می

یای اماماعی سنای ايران   مفایيم برآمتده از ستنت   بر شبکه تأملی زمينه مناسبی مهت
آ رد. افز ن بر آن تحابق دزا با سنت دينی مامعته  را فرایم می (مانند شورا)فرینگی آن 

یا، عقل مشورتی، امماع   اتفاق نظر   نظران شوراايرانی را دارد. طبق نظر برخی از صاح
  نظريه شورا کراسی اسلامی می باشتد. چهتارا آنکته مامعته      تأملیارک مدل فمل مش

حست    سلايق ملالفی متی باشتد کته بتر      ايرانی نيز دارای گر ه یا   مريانات سياسی 
یتايی را بته     تنش شوداين گر ه یا غير مسالمت آميز می تجارب تاريلی گاه ر ابط بين

ن تئتوری راه حتل مناستبی بترای یمبستاگی      رسد ايت کنند. به نظر میمامعه تحميل می
 دید. یا   اخالاف نظریا ارائه میاماماعی در شرايط تفا ت
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در  اکنش به ناکارآمدی لبيرال دموکراستی   تأملیگونه که آ رده شد دموکراسی یمان
مقايسه اين د  مدل می توانتد بته ر شتن شتدن ابعتاد      به یمين دليل شکل گرفاه است، 

ل بتودن  یای خود مانند قايدر پيش فرض تأملیک کند. دموکراسی کم تأملیدموکراسی 
وکراستی شتبایت دارد.   به تعقل، اساقلال   توانايی افراد مامعه، به انديشه یای ليبرال دم

ل بودن به محد ديت قدرت سياسی   دساگاه د لت   اعاقاد به قانون بته  یمچنين در قاي
 يکديگر نزديک یساند. شايد باوان از منظریبسيار به  ،عنوان بسار دزا برای دموکراسی

یای ليبرال دموکراستی دانستت کته در حتين     آرمان را مدل تشديد شدة تأملیدموکراسی 
 یای مافا تی پيدا کرده است.شکل گيری   اساقرار  يژگی

یتا  یای  ابساه بته آن نهادیا   احزاب سياسی   سياست گرایای تاملاز نظر دموکرات
ناوانساه اند به اندازه کافی مشارکت مردا را مل  کنند. اکثر متردا   ،کراسیدر ليبرال دمو

گرايند. آنان   بعد از آن به خاموشی می شوندی دیی  ارد عرصه سياست میأزمان رفقط 
دانند. حوزه عمومی خار  از عرصته رستمی   راه حل اساسی را در احيای حوزه عمومی می

-ارد   مايی است که افکار عمومی در آن شتکل متی  سياست   به عنوان مناقد آن قرار د
یای حزبتی گاشتاه، نويتد    یای اماماعی مديد را بيشار از سياستگيرد. یمچنين منبش

دانند. از نظر آنتان ستحو  خترد   کتلان بتا يکتديگر رابحته        می تأملیبلش دموکراسی 
گی ر زمره، زندگی به اين دليل دموکراسی در زند شوند.می ماأثراز یم  رند  ديالکايکی دا

درست به یمان اندازه ایميت دارد که دموکراسی در سح  رسمی    ،شلمی   خانوادگی
يه یساند. شبایت اصلی سياسی. الباه فرايندیای دموکراتيزاسيون اين د  بسيار به یم شب

ست. با ر ش گوی برابر برای يک یمزيسای مسالمت آميز در شرايط تکثر ا در ر ش گفت
افراد مامعه  بايد به فرینگ   زندگی ر زمره انون دموکراسی   دموکراتيزاسيونگو ک گفت

ه حيتات مامعته شتود.    تا نظم دموکراتيک تبديل به يک ضتر رت بترای ادامت    ،اناقال يابد
 است.  تأملیمباحثه اساس مشر عيت دموکراسی  گو   مشارکت در گفت

در نظريه یتای دموکراستی    توانساه است به ر يکردی مسلط تأملیاگرچه دموکراسی 
یای نظری خود موامه بتوده استت. در   تبديل شود، اما یمواره با اناقادیايی از سوی بديل

 اقع برخی از مناقدين اعاقاد دارند که اين ر يکرد به طور کلی به دموکراستی در موامتع   
 از قتدرت استت.   ماتأثر یای زيرا در  اقع کنش شهر ندان کنش ؛فراصنعای خوشبين است

ل آ ری   مباحثته ندارنتد.   نهادیا یساند   تمايلی به استادد مقهور نلبگان   شهر ندان 
معاقد است حای گایی ما توانايی تمييز ترميحات خود  ،شومپيار از منظر نلبه گرايی خود
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از ترميحات نهادیای مسلط را نداريم. یمچنين موارد اخالاف   تضتاد معمتود بيشتار از    
 کند.  تفایم را غير ممکن می است موارد توافق بوده

گو می توانتد بته    گر تفایم حاصل نشود، باز ر ش گفتکند حای ااما کوین فکر می 
یمزيسای مسالمت آميز افراد کمک کند. در ضمن در مورد مقهور بودن افتراد نستبت بته    

بار نهادیا باشيم که تحت امآگاه اين نگاه  اقع بينانه ای نيست. اگر ما ، معاقد است نهادیا
تتوان  پتا بايتد   یسايم، يعنی ترميحات خودمان را از ترميحات نهادیا مافتا ت بتدانيم،   

گونه که آ رده شد يکی از داشاه باشيم. در ضمن یماننيز کنش بر عليه قدرت   امبار را 
کته ختود بايتد از طريتق      ،باشتد ، بازسازی نهادیتای مامعته متی   تأملیاصول دموکراسی 

 مرا شود. ا تأملیدموکراسی 
برای ممعيت یای بزرگ استت. در پاستخ متی     تأملیاز اناقادات راي  ديگر محد يت ر ش يکی 

یای مورد علاقه خود عضويت دارند   یتر کتداا بايتد از ايتن     یا   انجمنگويند: امر زه مردا در گر ه
معته  طريق راه مشارکت مدی ختود را در حتوزه عمتومی بيابنتد،   از یمتين طريتق بتر سرنوشتت ما        

-مين متی أ گويی، مشارکت افتراد در مامعته را تت   بگاارند.  مود حوزه عمومی شکوفا   گفت تأثيرخود
بتر مباحثته بته     تأکيتد کته  یا محر  شده است، خاصه اينکند. یمچنين اناقاداتی از سوی پست مدرن

نيتز پاستخ    گو خواید شد. در اين متورد  یای ديگرگفتشيوه عقلانی باع  طرد برخی از افراد   ر ش
توافق برای یمزيسای مستالمت آميتز در دنيتای ماکثتر استت،         تأملیاين است که یدف دموکراسی 
 یا   تکثریا است. ايده اصلی آن پايرش تفا ت
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